
Abstract

Das Pronomen “es” zählt zu den komplexen Grammatikstrukturen der deutschen Sprache 

und verursacht daher für die iranischen Deutschlernenden vielfach Sprachschwierigkeiten. In 

der vorliegenden Arbeit werden in Anlehnung einer empirisch erhobenen Datenerhebung  die 

Probleme der iranischen Deutschlernenden im Bereich des Pronomens “es” thematisiert, und 

auf die Fehlerursachen der iranischen Deutschlernenden eingegangen. Im Anschluss werden 

mögliche Therapiemaßnahmen angeführt. 

Schlüsselwörter: deutsche Sprache, persische Sprache, Pronomen “es”, Fehleranalyse, 

Fehlerursachen, Therapiemaßnahmen

چكيده

چيده و دشوار دستور زبان آلماني محسوب مي شود. اغلب 
ضمير ”es“ با توجه به كاربرد و نقش هاي متعدد و متفاوت آن، در شمار مباحث پي

زبان آموزان در استفاده ي صحيح از ضمير es  دچار مشكل و اشتباه مي شوند. نوشته ي حاضر، ضمن معرفي نقش هاي متعدد ضمير es  در زبان 

آلماني، به بررسي مشكلات فارسي زبانان در استفاده ي صحيح از اين ضمير مي پردازد و علل بروز خطا در تشخيص و ضرورت استفاده از آن را 

در قالب يك تحقيق ميداني بررسي مي كند و در اين خصوص راه كار ارائه مي دهد.
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مقدمه
تجزيه و تحليل خطا با هدف شناخت عوامل بروز آن، از 
مفاهيم اوليه و اجزاي جدانشدني تدريس يك زبان خارجي 
زبان آموزان  ذهن  در  آن چه  از  آگاهي  مي شود.  محسوب 
براي  مي دهد،  رخ  خارجي  زبان  يك  يادگيري  هنگام 
اهميت  حائز  بسيار  مدرسين،  و  زبان  آموزش  متخصصان 
است. براساس نتايج حاصل از اين بررسي ها مي توان نكات 
مشكل آفرين و مسيرهاي ذهني نادرست را شناسايي كرد 
مناسب ترين  مفهوم،  يك  يا  مطلب  يك  آموزش  براي  و 

شيوه را برگزيد.
آلماني  زبان  دستوري  مهم  مباحث  از  آن  وانواع  ضمير 
محسوب مي شود. ”es“ به عنوان ضمير سوم شخص مفرد 
خنثا در حالت فاعلي و مفعولي1 كاربرد و نقش هاي متعدد 
و متفاوتي دارد. همين امر، يادگيري اين مبحث را براي 
زبان آموزان دشوار و پيچيده كرده است؛ زبان آموزان هنگام 
فراواني  مشكلات  و  سؤالات  با   «es» ضمير  از  استفاده 
مواجه مي شوند. مهم ترين مسئله استفاده از ضمير es اين 

است كه:
. چه هنگام es نه تنها در ابتداي جمله بلكه در فضاي 

دروني آن نيز قرار مي گيرد؟
و  مي گيرد  قرار  جمله  ابتداي  در  فقط   es هنگام  چه   .
آيا در صورتي كه يكي ديگر از اجزاي جمله به مكان اول 
حذف   es كند،  اشغال  را   es جاي  و   شود  منتقل  جمله 

مي شود؟
 es متفاوت  نقش هاي  معرفي  به  ابتدا  حاضر  نوشته ي 
در  زبان آموزان  خطاهاي  بررسي  با  ادامه  در  و  مي پردازد 
استفاده ي صحيح از es، در نقش هاي گوناگون و متفاوت 

آن، سعي در شناخت عوامل بروز اين خطاها دارد.

ضمير در زبان فارسي
ضمير در گروه «كنايات» قرار مي گيرد. طبق تعريف، هر 
قرينه  محتاج  دانستنش  و  پوشيده  آن  معني  كه  كلمه اي 
باشد «كنايه» محسوب مي شود. ضمير، مانند ديگر اعضاي 
گروه «كنايات» نيازمند كلمه ي ديگري است تا معني آن 
را روشن و آشكار سازد [قريب، 1370: 71]. در اين مورد، 
ناميده  «مرجع»  مي كند  مشخص  را  ضمير  معني  آن چه 
مي شود. ضمير، كلمه اي است كه به جاي اسم مي نشيند 
از  بايد  ضمير  مرجع  مي كند.  بي نياز  آن  تكرار  از  را  ما  و 
پيش ذكر شده باشد البته گاهي در اشعار، براي ضرورت، 

ضمير را بر مرجع مقدم مي دارند. مرجع ضمير بايد معلوم 
موردنظر  كه  شخصي  همان  به  و  باشد  اشتباه  از  دور  و 
است برگردد. گاهي مرجع ضمير، لفظ معيني نيست بلكه 
ضمير به  حاصل معني جمله ي قبل راجع  مي شود؛ مانند 
نزد  آن  و  نعمت هاست  برترين  مي گوييم: «سلامت  آن كه 
عاقلان آشكار است.» در اين مثال، ضمير «آن» به هيچ 
كلي  مفهوم  بلكه  برنمي گردد،  قبل  جمله،  كلمات  از  يك 
جمله ي قبل را كه «برتر بودن سلامت از ديگر نعمت ها» 
است مورد اشاره قرار مي دهد. چون ضماير به جاي اسم 
مي نشينند، حالات آن را دارا هستند؛ يعني مي توانند به 
است،  جمله  مضاف اليه  يا  مفعول  فاعل،  كه  اسمي  جاي 
بنشينند. ضمير بر سه قسم است: شخصي، اشاره، مشترك 
آن  براي  نيز  ديگري  انواع  برخي،  البته  ص 74].  [همان، 
قائل شده اند؛ مانند ضمير پرسشي، ضمير تعجبي و ضمير 

مبهم [انوري و احمدي، 1379: 182].

ضمير در زبان آلماني
ضمير2  كلي  عنوان  با  را  آن ها  كه  كلماتي  از  بخشي 
مانند  يعني  دارند.  اسامي  مشابه  عملكردي  مي شناسيم، 
اسامي، موجودات زنده، اشيا و مفاهيم را مشخص مي كنند 
[درسدوسكي، 1984: 89 ـ 88]. در اين حالت، ضمير به 
جاي اسم مي نشيند، حالت و نقش دستوري آن را منعكس 
ص  [همان،  مي سازد  بي نياز  آن  تكرار  از  را  ما  و  مي كند 

.[315
Der Vater/ Er/ Man hat den Mann/ihn/
niemanden/keinen gesehen. 

ضميري كه به جاي اسم مي نشيند، با اسمي كه مرجع آن 
است در تعداد (مفرد يا جمع) مطابقت مي كند:

Das Kind/ Es kann nicht kommen (Singular).
Die Eltern/ Sie können nicht kommen 
(Plural).

است  خود  مرجع  اسم  جنسيت  نشان دهنده ي  اغلب،  و 
[همان، 316]:

G
er

m
an

ضمير در گروه «كنايات» قرار مي گيرد. طبق 
تعريف، هر كلمه اي كه معني آن پوشيده و دانستنش 

محتاج قرينه باشد «كنايه» محسوب مي شود.
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Der Vater/ Er muss arbeiten (Maskulinum).
Die Mutter/ Sie muss arbeiten (Femininum).

كه  اسمي  دستوري  حالت  مانند  ضمير،  دستوري  حالت 
تعيين  آلماني  زبان  نحو  قواعد  طبق  است،  آن  مرجع 

مي شود.
گروه ديگري از ضماير، جانشين اسم نمي شوند، بلكه مانند 
حرف تعريف اسم و با عملكردي مشابه آن، در كنار اسم 

قرار مي گيرند: 
dieses Kind, keinen Mann

گروه بزرگي از ضماير، چه به جاي اسم قرار گيرند و چه 
در كنار آن مانند صفات و يا خود اسامي تغيير مي كنند 
يا به عبارتي صرف مي شوند. ضمير داراي انواع گوناگوني 

است، از جمله:
Personalpronomen, Reflexivpronomen, 
Possessivpronomen, Demonstrativpronomen, 
Interrogativpronomen, Indefinitpronomen, 
Relativpronomen

es ضمير
حالت  در  خنثا  مفرد  شخص  سوم  شخصي  ضمير   es
فاعلي و حالت مفعولي از لحاظ دستوري داراي نقش هاي 
در   es نقش هاي  تقسيم بندي  شيوه هاي  است.  متفاوتي 
كتب دستوري و منابع گوناگون باهم تفاوت دارند. برخي 
از تقسيم بندي ها كلي ترند (هلبيگ / بوشا، 2000: 213) و 
برخي جزئي تر (آنلاين گرامر، 2009). در ادامه به بررسي 

اين نقش ها مي پردازيم.

الف) es به عنوان جانشين كلمه3
در  كه  مي گيرد  قرار  كلماتي  جاي  به    es نقش،  اين  در 
سه گروه زير قابل بررسي هستند [هلبيگ / بوشا، 2001: 

.[240

1. جانشين اسم
مفرد خنثا كه قبلاً از آن نام  ضمير es به جاي يك اسم 
جمله  فاعل  مي تواند  اسم  اين  مي گيرد.  قرار  شده،  برده 

باشد:
Wo ist das Buch? Es steht auf dem Tisch.

در اين نقش، es را نمي توان از جمله حذف كرد. اگر ضمير 
es جانشين فاعل شده باشد، مي تواند در ابتدا و يا درون 

فضاي دروني جمله ظاهر شود:

Sie hat ein kleines Haus.
→Es gefällt mir sehr. Mir gefällt es sehr. 

es مي تواند به جاي يك اسم مفرد خنثا كه مفعول جمله 
است نيز ظاهر شود، در اين صورت es در ابتداي جمله 

قرار نخواهد گرفت:
Sie hat ein kleines Haus.
→ Sie will es verkaufen.

نمي توان گفت:
Es will sie verkaufen*
es .مي تواند به  جاي اسامي مذكر و مؤنث نيز قرار گيرد 
 در آن ها sein اين امر در جملاتي رخ مي دهد كه فعل
 همراه شود. براي «Prädikativ» با يك اسم در نقش
 Das ist ein» در جمله ي «Tisch» مثال، كلمه
Tisch»، از لحاظ قواعد نحوي
 Prädikativ جمله محسوب مي شود. در اين جمله es 
 شود كه يك اسم مذكر Tisch مي تواند جانشين كلمه
:است
Was ist das (für ein Tisch)? Es ist ein 
Couchtisch.

يا جانشين يك اسم مؤنث:
Was ist das (für eine Lampe)? Es ist eine 
moderne Designlampe.

و يا حتي جانشين يك اسم جمع:
Was sind das für Leute? Es sind 
Zirkusartisten. 

Prädikativ 2. جاي گزين اسم يا يك صفت در نقش
مي شود  اطلاق  قيدي  يا  صفت  اسم،  به   Prädikativ
 werden، bleiben، sein مانند  افعالي  با  همراه  كه 
يا   «Sein-Verben» كلي  نام  با  را  آن ها  كه  و... 
براي  مي شود.  ظاهر  مي شناسيم،   «Kopulaverben»
جملات  در   Student و   dort، gesund كلمات  مثال 

زير همگي Prädikativ جمله محسوب مي شوند:
Er ist Student.
Du bleibst hoffentlich gesund.
Das Buch ist dort.

 Prädikativ مي تواند جاي گزين es ،در چنين جملاتي
شود:
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Der Vater ist Arzt, und sein Sohn wird auch 
Arzt.
→Der Vater ist Arzt und sein Sohn wird es 
auch.
Die anderen waren von der Wanderung müde, 
sie war nicht müde.
→Die anderen waren von der Wanderung 
müde, sie war es nicht. 

3. جانشين فعل يا كل جمله
ضمير es در نقش جاي گزين كلمه، مي تواند به جاي فعل 

اصلي جمله قرار گيرد:
Er raucht nicht mehr. Er hat es (das Rauchen) 
aufgehört.

 «rauchen» فعل جاي گزين  اصل،  در   es بالا  مثال  در 
شده است. es مي تواند جانشين فعل جمله شود و به كل 

جمله اي كه حذف شده است، اشاره كند:
Sie wollte die Prüfung unbedingt mit Eins 
bestehen.
→Es ist ihr gelungen. Ihr ist es gelungen.

در هر دو حالت، اگر ضمير es در نقش فاعل ظاهر شود، 
آن چه  مانند  گيرد؛  قرار  جمله  درون  يا  ابتدا  در  مي تواند 
 es ضمير  چنان چه  اما  مي شود،  مشاهده  بالا  مثال  در 
نقش مفعولي داشته باشد، نمي تواند در ابتداي جمله قرار 

گيرد:
Sie wollte die Prüfung unbedingt mit Eins 
bestehen.
Sie hat es geschafft.

نمي توان گفت:
Es hat sie geschafft. 

es
es
esG

er
m

an

ب) جانگه دار4
es در اين نقش، جانشين كلمه يا جمله نمي شود، بدين 
معنا كه آن را حذف كند و خودش به جاي آن قرار گيرد. 
بلكه هر دو ـ هم es و هم كلمه اي كه مرجع آن است ـ 
باهم درون يك جمله و يا es در جمله ي پايه و مرجع آن 
در قالب يك جمله ي پيرو به دنبال هم مشاهده مي شوند 

[همان، ص 215ـ214].
1. جانگه دار فاعل

ابتداي  در  را  فاعل  جاي  خبري،  جمله ي  در  مي تواند   es
جمله اشغال كند و آن را از مكان معمول خود كه سمت 
چپ فعل صرف شده است، به سمتِ راست آن منتقل كند:
Ein Unfall ist passiert.
→Es ist ein Unfall passiert.

 ،Prowort برخلاف نقش خود به عنوان es ،در مثال بالا
باعث حذف يكي از اجزاي جمله (در اين جا يك اسم در 
مكاني  در  گرفتن  قرار  با  بلكه  است،  نشده  فاعل)  نقش 
آن  طبيعي  جاي  دارد،  تعلق  فاعل  به  معمول  به طور  كه 
را به خود اختصاص داده و آن را به فضاي دروني جمله 
رانده است. اين تغيير مكان، باعث تأكيد بيشتر روي فاعل 
مي شود و آن را برجسته مي كند. اين امر به ويژه در مورد 
فاعل هايي معمول است كه يا بدون حرف تعريف در جمله 
ظاهر شده اند و يا توسط يك حرف تعريف نامعين يا كلمات 
ديگري كه به جاي حرف تعريف اسم قرار مي گيرند، مانند 

mehrere، viele و نظاير آن، همراهي مي شوند.
قرار گرفتن es در ابتداي جمله و به تبع آن تغيير مكان 
فاعل، تغيير معنايي خاصي در جمله ايجاد نمي كند، بلكه 
در  مي دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  آن  سياق  و  سبك  بيشتر 
چنين جملاتي es تنها در ابتداي جمله قرار مي گيرد. اگر 
مكان اول توسط يكي ديگر از اجزاي جمله اشغال شود، 
es حذف خواهد شد. فعل جمله، نه براي es، بلكه براي 
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اسمي صرف مي شود كه نقش فاعل را دارد.
Der Unfall hat sich am Abend ereignet.
→  Es hat sich gestern ein schwerer Unfall 
ereignet.
→  Es haben sich gestern mehrere schwere 
Unfälle ereignet.

مشابهي  قواعد  از  نيز  مجهول  جملات  در   es از  استفاده 
پيروي مي كند:

Das Einfamilienhaus ist in den letzten Jahren 
gebaut worden.
→  Es sind in den letzten Jahren viele 
Einfamilienhäuser gebaut worden. 

es در جملات مجهولي كه فاقد فاعل هستند، در ابتداي 
جمله جاي فاعل را اشغال مي كند. در چنين جملاتي فعل 

جمله هميشه به صورت سوم شخص مفرد ظاهر مي شود:
Es wird den Schülern geholfen.

اما اگر جزء ديگري از جمله در مكان نخست قرار گيرد، 
es حذف خواهد شد:

Den Schülern wird geholfen.   
جانگه دار  به عنوان   es نقش  خصوص  در  كنون  تا  آن چه 
گفته شد، مربوط به موردي مي شود كه ضمير es همراه 
در  است،  جمله  فاعل  اين جا  در  كه  خود،  مرجع  اسم  با 
جمله ظاهر مي شود. در زبان آلماني، در بعضي از ساخت ها 
لحاظ  از  مي شود،  محسوب  فاعل  منطقي  لحاظ  از  آن چه 
قواعد نحو، مفعول جمله است. به عبارت ديگر، فاعل چنين 
جملاتي به جاي آن كه در حال «Nominativ» باشد، 
اين  مي شود.  ظاهر   Dativ يا   Akkusativ حالت  در 
مورد، بعضي از افعال زبان آلماني و هم چنين ساخت هايي 
كنار  در  قيود  برخي  از  متشكل  كه  مي شود  شامل  را 
Kopulaverben [هلبيگ / بوشا، 2000: 29] هستند:
Mich friert./ Ihr schwindelt.

es
es
es

es es es

Mir ist kalt./ Ihr wurde schlecht.
es در چنين جملاتي در ابتداي جمله، مكاني كه به طور 
سنتي و معمول به فاعل تعلق دارد، قرار مي گيرد و آن چه 
زبان  نحو  قواعد  براساس  و  فاعل  منطقي  لحاظ  از  كه  را 

آلماني، مفعول محسوب مي شود، به درون جمله مي راند:
Es friert mich./ Es schwindelt ihr.
Es ist mir kalt./ Es wurde ihr schlecht. 

خود  حضور  به  هم  جمله  در  مي تواند   es حالت  اين  در 
ادامه دهد.

Mich friert es./ Ihr schwindelt es.
Mir ist es kalt./ Ihr wurde es schlecht.

2. جانگه دار جمله ي پيرو5
قبل از آن كه به تشريح اين كاربرد es پرداخته شود، لازم 
است در خصوص آن چه در زبان آلماني جمله ي فاعلي6 و 
شود.  ارائه  توضيحاتي  مي شود،  ناميده  مفعولي7  جمله ي 
حالت  در  ضميري  يا  اسم  معمولاً  كه  جمله  فاعل  گاهي 
و  اجزا  و  مي كند  پيدا  گسترش  است،   «Nominativ»
كلماتي به آن اضافه مي شود. در برخي موارد اين گسترش 
فاعل  نقش  «جمله»  يك  كه  مي كند  پيدا  ادامه  آن جا  تا 
را ايفا مي كند. اين «فاعل گسترش يافته»8 جمله ي فاعلي 
ناميده مي شود. مثال هاي زير به روشن شدن مطلب كمك 

مي كند:
Sein Nichtkommen enttäuscht mich.
Mich enttäuscht, dass er nicht gekommen ist. 

در اين جا يك جمله ي پيرو با «dass» نقش فاعل جمله ي 
اصلي را بر عهده دارد. در چنين مواردي، es در جمله ي 
پايه قرار مي گيرد و به فاعلي كه در قالب و مكان جديدي 

ظاهر شده است، اشاره مي كند:
Es enttäuscht mich, dass er nicht gekommen 
ist.
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همان طور كه در مثال بالا مشخص است، es با قرار گرفتن 
در ابتداي جمله ي پايه ـ جايي كه قاعدتاً فاعل بايد آن جا 
باشد ـ جاي خالي آن را پر كرده است و در اصل به فاعلي 
اشاره  مي شود،  ظاهر  پيرو  جمله ي  يك  قالب  در  بعداً  كه 
 es ناميده مي شود. در اين جا «Korrelat» دارد. اين نقش
در خصوص محتواي جمله ي فاعلي اطلاعاتي به خواننده يا 
شنونده نمي دهد. از همين رو با توجه به قواعد معناشناسي 
مي توان آن را از جمله ي پايه حذف كرد؛ اگرچه از لحاظ 
قواعد نحو، حضور آن در برخي از موارد الزامي است. در 
اين جا es مي تواند در فضاي دروني جمله ي پايه نيز قرار 

گيرد:
Mich enttäuscht es, dass er nicht gekommen 
ist.

اما  است،  اجباري  جملاتي  چنين  ابتداي  در   es حضور 
در جمله ي پايه در برخي موارد مي توان از آن صرف نظر 
كرد و اين موارد را فعل جمله ي پايه تعيين مي كند. اگر 
 es ،ابتدا جمله ي پيرو و بعد از آن جمله ي پايه قرار گيرد
حذف مي شود. در چنين حالتي مي توان das را به صورت 

اختياري در ابتداي جمله ي پايه قرار داد:
Dass er nicht gekommen ist, (das) enttäuscht 
mich.

 Akkusativ جمله ي مفعولي نيز در اصل، مفعولي از نوع
حالت  در  اسم  يك  از  و  كرده  پيدا  گسترش  كه  است 
Akkusativ به يك جمله ي پيرو تبديل شده است. اين 
را   Akkusativ مفعول  نقش  پايه،  جمله ي  براي  جمله 

ايفا مي كند.
Er begreift seinen Fehler.
Er begreift, dass er einen Fehler gemacht hat.

در اين جا نيز es با قرار گرفتن در جاي خالي مفعول در 
درون جمله ي پايه، به مفعولي كه در ادامه مي آيد اشاره 

مي كند:
Er begreift (es), dass er einen Fehler gemacht 
hat.

es به عنوان نماينده يا جانگه دار جمله ي مفعولي، برخلاف 
زماني كه همين نقش را براي يك جمله فاعلي ايفا مي كند، 
در ابتداي جمله قرار نمي گيرد و غالباً مي توان آن را حذف 
كرد. اگر جمله ي مفعولي قبل از جمله ي اصلي قرار گيرد، 
به   das از  مي توان  حالتي  چنين  در  مي شود.  حذف   es

جاي es در ابتداي جمله ي اصلي استفاده كرد:

G
er

m
an Dass er einen Fehler gemacht hat, (das) 

begreift er.

ج) فاعل و مفعول صوري
در زبان آلماني، افعال بسياري وجود دارند كه es براي آن ها 
نقش فاعل يا مفعول را ايفا مي كند. چنين فاعل يا مفعولي، 
بار معنايي خاصي ندارد و حضور آن در جمله تنها براساس 

قواعد نحو زبان آلماني الزامي است  [همان، 215].
البته تعداد ديگري از افعال نيز هستند كه اگرچه به اين 
آنان  مانند  خود،  معاني  از  يكي  در  اما  ندارند،  تعلق  گروه 
عمل مي كنند. es چه در نقش فاعل و چه در نقش مفعول، 
است،  روشني  و  خاص  معناي  فاقد  جملاتي  چنين  در 
آلماني  زبان  نحو  قواعد  براساس  جمله  در  آن  حضور  اما 
الزامي است. es در اين نقش غيرقابل حذف است و آن را 
نمي توان با كلمه ي ديگري جاي گزين كرد. دستورنويسان، 
يا  فاعل  كه  نهاده اند   es نقش  اين  بر  متعددي  اسامي 
غيرشخصي12  يا  ساختگي11  دستوري10،  صوري9،  مفعول 

از آن جمله است. 
es در نقش فاعل صوري در ابتدا يا در فضاي دروني جمله 
ظاهر مي شود (a) و به عنوان مفعول صوري تنها در فضاي 

:(b) دروني جمله قرار مي گيرد
a) Es klingelte plötzlich. Plötzlich klingelte es. 
b) Er hat es immer eilig. Immer hat er es eilig. 

اما نمي توان  گفت: 
Es hat er immer eilig.

در دنباله به بررسي دقيق تر اين دو نقش مي پردازيم.
1. فاعل صوري

دارند،  خود  كنار  در  صور  فاعل  به عنوان  را   es كه  افعالي 
نوع  و  تعداد  نظر  از  افعال  اين  هستند.  ناهمگوني  گروه 
مكمل هايي كه نياز دارند گاه از نظر معنا، به گروه هاي زير 

تقسيم مي شوند [همان، 216]:
الف) افعال كامل بي نياز از مكمل: منظور از فعل كامل13، 
فعلي است كه به تنهايي، يعني بدون نياز به اجزايي كه در 
كنار فعل اصلي، جزئي از آن محسوب مي شوند، قادر است 
جمله اي بسازد كه با معنا و از لحاظ دستوري، كامل باشد 
براي  كامل،  افعال  از  برخي   .[94  :1984 [درسدوسكي، 
ساختن جمله اي كه از لحاظ قواعد نحو، كامل و هم چنين 
با معني باشد، تنها به فاعل احتياج دارند و به ساير انواع 
مكمل ها فاعلي، مفعولي، مكاني و... نيازي ندارند. اين افعال 
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را از لحاظ معنايي مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
. افعالي كه براي بيان رويدادهاي جوّي به كار مي روند و 
به گروه افعال غيرشخصي14 [هلبيگ / بوشا، 2000: 46] 

تعلق دارند؛ مانند:
regnen, schneien, hageln, nieseln, donnern, 
blitzen, ...
از آن جا كه از لحاظ منطقي نمي توان فاعل مشخصي براي 
اين افعال ذكر كرد، es به عنوان فاعلي كه تنها به دلايل 
اين  كنار  در  است،  الزامي  جمله  در  آن  وجود  دستوري 

افعال ظاهر مي شود:
Es regnet./ Es schneit.

. افعالي كه بيان كننده ي اصوات هستند؛ مانند:
läuten, klopfen, brausen, krachen, 
rauschen, zischen, ...

Es hat an der Tür geläutet.

:sein ب) صفت + فعل
تركيبي از صفاتي كه براي بيان ادراكات انسان از محيط 
 sein، فعل هاي  كنار  در  مي روند،  به كار  اطرافش  طبيعي 
 (Kopulaverben) آن  نظاير  و   bleiben, warden

نيز es را به عنوان فاعل، در كنار خود دارند:
Es wird am Abend sehr kühl.

صفاتي مانند:
 laut», «heiβ», «warm»», «kalt»», «hell»,»  
dunkel» و نظاير آن نيز در همين گروه قرار مي گيرند. 
صفاتي كه براي بيان مفاهيم مربوط به زمان به كار مي روند 

نيز اين گونه عمل مي كنند:
Es ist jetzt schon sehr spät.

 :Dativ يا Akkusativ ج) افعالي با يك مكمل در حالت
بسياري از افعالي كه es را به عنوان فاعل صوري در كنار 
 Dativ يا Akkusativ خود دارند، داراي مكملي در حالت
هستند. اين مكمل به شخصي اشاره مي كند كه عمل يا 
حالتي كه فعل بيان كننده آن است، به طور منطقي به او 
باز مي گردد. به همين علت، برخي از دستورنويسان آن ها 
را Akkusativ و Dativ شخصي15 ناميده اند. بايد توجه 
داشت كه با وجود شباهت ظاهري، اين مكمل ها مفعول 

Akkusativ يا Dativ نيستند، زيرا برخلاف آن چه در 
مورد مفعول صادق است، عملي كه فعل بيان كننده ي آن 
است، روي اين مكمل اعمال نمي شود. برخي از اين افعال، 
نيز  ديگري  مكمل هاي  به  شده  ذكر  مكمل هاي  بر  علاوه 
احتياج دارند. اين افعال به چهار گروه زير تقسيم مي شوند 

[همان، 2000، ص 217]: 
. افعالي با يك Akkusativ شخصي:

Es juckte ihn.
Es überlief ihn kalt.
Es zog ihn zu seinen Kindern.

وجود es در كنار برخي از اين افعال، چنان چه يكي ديگر 
از اجزاي جمله در ابتداي آن قرار گيرد، الزامي نيست.

Es fror mich. Mich fror (es).
. افعالي يك Dativ شخصي:

Es geht ihm gut.
Es hat mir auf Rügen gefallen. 
Es fehlt ihm nicht an Ausdauer.

با قرار گرفتن es در فضاي دروني جمله، امكان حذف آن ـ 
البته نه در مورد همه ي افعال اين گروه ـ وجود دارد.

Es schwindelte ihr. Ihr schwindelte (es).

. افعالي با يك Akkusativ يا Dativ شخصي:
استفاده از هر يك از مكمل هاي ياد شده، براي برخي از 

افعال اين گروه صحيح است:
Es ekelte sie/ ihr (vor den Würmern).
. افعالي با يكي از انواع معمولي: حضور es به عنوان فاعل در 
كنار افعال اين گروه الزامي است. اين افعال، هم چنين يكي از 

انواع مفعول را در كنار خود دارند [مبصر، 1386: 4].
Es gibt noch einen ungeklärten Punkt. 
(Akkusativ)
Es geht um den ersten Preis. 
(Präpositionalobjekt)
Es bedarf noch einiger Mühe. (Genitiv) 

2. مفعول صوري
افعالي كه es در كنار آنان در نقش مفعول ظاهر مي شود، 
تركيب هاي از پيش تعيين شده و ثابتي هستند كه نمي توان 
اصلي  مفهوم  به  تشكيل دهنده ،  اجزاي  تك تك  معني  از 
آن ها پي برد. درك معنا و مفهوم واقعي اين اصطلاحات 
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درست
نادرست

و استفاده ي صحيح از آنان ـ مانند آن چه در مورد ساير 
اصطلاحات زبان آلماني صادق است ـ تنها هنگامي ميسر 
است كه فرد، معناي كل عبارت و مفهومي را كه در وراي 

ظاهر آن نهفته است، بداند.
Sie hat es ihm angetan. (= Sie gefällt ihm)
Sie hat es auf den Mantel abgesehen. (= Sie 
wünscht sich den Mantel)

چند مثال ديگر از اين گروه:
Es weit bringen= im Leben viel erreichen
Es in sich haben= schwer sein
Es gut mit jmdm. meinen= sich jmdm. 
gegenüber gut verhalten 

es مشكلات فارسي زبانان در كاربرد ضمير
به منظور بررسي دقيق تر مشكلات زبان آموزان فارسي زبان 
بخش  دو  در  آزموني   ،es ضمير  از  صحيح  استفاده ي  در 
كارشناسي  دوره  دانشجويان  مخاطبين  شد.  طراحي 
بودند.  تهران  دانشگاه  آلماني  زبان  مترجمي  رشته ي 
آن ها پس از پايان نيم سال دوم تحصيلي، بعد از فراگيري 
نقش هاي متفاوت es در درس «آلماني پيشرفته»، در اين 
از  قبل  دانشجويان،  اين  اغلب  مي كردند.  شركت  آزمون 
نسبتاً  آشنايي  آلماني  زبان  با  دانشگاه،  در  شدن  پذيرفته 
توانايي  گنجينه ي لغات آنان وسيع و از  داشتند و  خوبي 
خوبي در مكالمه به زبان آلماني برخوردار بودند. بخش اول 
جملات،  اين  در   es حضور  بود.  جمله  حاوي 20  آزمون، 
از  استفاده  نيز  مواردي  در  و  اختياري  گاه  و  الزامي  گاه 
ضمير es براساس قواعد دستور زبان آلماني، نادرست بود. 
اين جملات به گونه اي طراحي شده بودند كه نقش هاي 

متفاوت es را دربرگيرند.
انتخاب  آزمون  ده جمله ي زير از جملات بخش اول اين 
جمله هاي  در  و  فاعل   2 و   1 جمله هاي  در   es شده اند. 
 5 جمله هاي  در  هم چنين،  است.  صوري  مفعول   4 و   3
در   8 و   7 جمله هاي  در  و  كلمه  جانشين  نقش  در   6 و 
نقش جانگه دار ظاهر شده است. جملات 9 و 10 نيز بدون 
از  هستند.  كامل  دستوري  و  معنايي  لحاظ  از   es ضمير 
دانشجويان خواسته شده بود كه es را فقط در جايي كه 

وجود آن الزامي است، قرار بدهند.
1. Worum handelt ... sich?
2. Mir geht ... gut.

G
er

m
an 3. Diese Arbeit hat ... in sich.

4. Im Schwimmen kann er ... mit jedem auf-
nehmen.
5. Kauf dieses Hemd. Ihm wird ... bestimmt 
gefallen.
6. Die Banken leihen sich das gesparte Geld 
ihrer Kunden für eine bestimmte Zeit aus, um 
... anderen Kunden zu leihen.
7. ... freut uns, dass unsere Mannschaft ge-
wonnen hat.
8. Heute läßt ... sich durch verschiedene Teste 
herausfinden, wogegen ein Mensch allergisch 
ist.
9. Was du da machst, ist ... gut.
10. Eine gute Stimmung hat ... geherrscht.

نمودار 1. بررسي آماري پاسخ هاي بخش اول آزمون

از  داشت.  وجود  جمله  هشت  آزمون،  دوم  بخش  در 
دانشجويان درخواست شد تا نقش ضمير es را در آن ها 
تعيين كنند. سه جمله ي زير به عنوان نمونه از ميان آن ها 
جاي گزين   1 جمله ي  در   es ضمير  است.  شده  انتخاب 
اسم، در جمله ي 2 جانگه دار فاعل و در جمله ي 3 فاعل 

صوري است.
1. Das weltweit tätige Kulturinstitut der BRD 
steht für spannende und offene Kulturarbeit 
und modernen Deutschunterricht. Es ist mit 
147 Instituten rund um den Globus zu Hause.
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سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3

2. Wenn in einem Gebiet zu viele Wälder 
abgeholzt weden, tragen Wind und Wasser 
die lockere, oberste fruchtbare Bodenschicht 
ab, die nicht mehr durch die Wurzeln der 
Bäume gefestigt ist. Damit wird der Boden 
unfruchtbar, es wächst nichts mehr.
3. Es gibt jedoch eine Tendenz zur Klein-
familie bei wachsender Zahl der Haushalte.

نمودار 2.نحوه  پاسخ گويي به سؤالات بخش دوم آزمون

با بررسي اين دو نمودار مشخص مي شود كه دانشجويان 
در استفاده ي صحيح از es و هم چنين تعيين نقش آن در 
جمله با مشكل مواجه هستند. بروز خطا در پاسخ گويي به 
هر ده سؤال بخش اول آزمون ـ البته با نسبت هاي متفاوت 
در  تصميم گيري  كه  است  واقعيت  اين  نشان دهنده ي  ـ 
نقش هاي  تمامي  در   es از استفاده  عدم  استفاده يا  مورد 
آن براي دانشجويان امري دشوار است. با نگاهي به نمودار 
1 درمي يابيم، بيشترين تعداد پاسخ هاي نادرست به ترتيب 
مربوط به سؤالات 10، 8، 6 و 4 مي شود. علت اين دشواري 

از دو منظر، قابل بررسي و تجزيه و تحليل است:

و  گسترده  كاربرد  و   es ضمير  نقش هاي  تعداد 
متفاوت آن

عمده  نقش  سه  داراي   es شد،  مشاهده  كه  همان طور 
است. هر يك از اين نقش ها خود موارد جزئي تري را شامل 
مي شود. مبحث ضمير es و نحوه ي استفاده ي صحيح از 

به  كه  است  فراواني  ريزه كاري هاي  و  ظرايف  داراي  آن 
گونه اي كه تسلط بر همه ي موارد و كسب توانايي لازم در 
تشخيص نقش es در جمله و در نهايت تصميم گيري در 
مورد لزوم يا عدم لزوم حضور آن در جمله، مستلزم تمرين 

و ممارست است.
اين قاعده كه ضمير es مي تواند جانشين يك اسم مفرد 
داده  آموزش  زبان آموزي  اوليه ي  مراحل  در  شود،  خنثا 
در  اسامي  هرچند  ـ  را  قاعده  اين  فارسي زبانان  مي شود. 
به  ـ  هستند  تعريف  حرف  و  جنسيّت  فاقد  فارسي  زبان 
سرعت فرامي گيرند، ولي در به كار گرفتن آن به خصوص 
نمودار  به  نگاهي  با  مي شوند.  اشتباه  دچار  كار  ابتداي  در 
1 درمي يابيم كه همه ي دانشجويان (به جز يك نفر) در 
جمله ي شماره ي 5 به درستي ضمير es را جانشين يك 
مشابه  كاملاً  موردي  در  اما  كرده اند.  خنثا16  مفرد  اسم 
نتوانسته اند  دانشجويان  از  يك سوم  شماره ي 6)  (جمله ي 
در  كه  پيرو  جمله ي  در   es ضمير  حضور  لزوم  مورد  در 
مي شود،  خنثا17  مفرد  اسم  يك  جانشين  نيز  اين جا 
فاصله  وجود  امر  اين  علت  شايد  بگيرند.  درستي  تصميم 
نسبتاً زيادتري ـ در مقايسه با جمله ي شماره ي 5 ـ ميان 
وجود  نيز  امكان  اين  است.  بوده  آن  مرجع  اسم  و  ضمير 
دارد كه اضافه شدن كلمه ي «ihrer Kunden» كه با 
هدف ارائه ي توضيحات دقيق تر به «das Geld» اضافه 
سوي  از   es ضمير  استفاده ي  در  ترديد  بروز  باعث  شد، 

دانشجويان شده است.
بديهي است يادگيري اين قاعده كه در برخي موارد مي توان 
حتي  و  مؤنث  و  مذكر  مفرد  اسامي  جاي  به   es ضمير  از 
اسامي جمع نيز استفاده كرد، براي زبان آموزان فارسي زبان 
چندان ساده نيست. يادگيري نحوه ي استفاده از es به جاي 
صفت، فعل و جمله از آن هم دشوارتر است. همان طور كه 
از  استفاده  هنگام  به  كه  فراواني  جزئيات  وجود  شد،  ذكر 
ضمير es بايد مورد توجه قرار بگيرد، باعث پيچيدگي اين 
مبحث و دشوار شدن يادگيري آن براي فارسي زبانان شده 
است. براي مثال es در نقش جانگه دار فاعل، مي تواند در 
براند.  جمله  داخل  به  را  فاعل  و  گيرد  قرار  جمله  ابتداي 
باشد،  داشته  قرار  جمله  اول  مكان  در  فاعل  چنان چه  اما 
حضور es در جمله نه تنها لزومي ندارد و معمول نيست، 
بلكه از لحاظ قواعد دستوري نيز نادرست است. علت بروز 
12 پاسخ نادرست از ميان 18 پاسخ داده شده به جمله ي 
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شماره ي 10 نيز مربوط به همين مورد مي شود. از سوي 
ديگر، درك جزئيات كاربردهاي گوناگون ضمير es، مستلزم 
آشنايي زبان آموزان با پاره اي ديگر از مباحث دستورزبان 
آلماني است. مطابق آن چه تاكنون در خصوص نقش هاي 
مختلف es عنوان شد، اگر زبان آموزان با مفاهيمي چون

 Prädikativ, Kopulaverben, Subjektsatz,  
در  باشند،  بيگانه  و...   Objektsatz, Vollverben

فراگيري مبحث es با مشكل مواجه خواهند شد.

تأثير قواعد زبان فارسي بر ذهن زبان آموزان
مقايسه ي ساخت هاي زبان مادري با زبان بيگانه، فرايندي 
را  زبان آموزي  هر  ذهن  ناخواسته  يا  خواسته  كه  است 
نتايج  هميشه  مسئله  اين  البته  مي كند.  مشغول  خود  به 
منفي ندارد. به راحتي مي توان با اشاره به نكات مشترك 
و شباهت هاي موجود ميان دو زبان، به فراگيري يادگيري 
فريس،  و   1967 [لادو،  بخشيد  بيشتري  ثبات  و  سرعت 
بروز  باعث  است،  ممكن  كه  عواملي  جمله  از   .[1962
مادري و يا يك  زبان  تأثير  زبان آموز شود،  خطا در ذهن 
زبان بيگانه ي ديگر ـ كه زبان آموز با آن آشنايي دارد ـ بر 
چنين  بروز  علت  واقع  در  است.  آن  قواعد  و  آلماني  زبان 
زبان  اين جا  در  ـ  مادري  زبان  ساختار  مقايسه ي  خطايي، 
فارسي ـ و يا زبان بيگانه ـ براي مثال، زبان انگليسي كه 
اكثر زبان آموزان با آن آشنايي دارند، با ساختار دستوري 
البته  ـ30].   32  :1997 [كلپين،  است  ـ  آلماني  زبان 
ميان  تفاوت  هرچه  كه  شد  واقعيت  اين  منكر  نمي توان 
نحوه ي  نوشتاري،  (علائه  مادري  زبان  گوناگون  وجوه 
بيشتر  خارجي  زبان  با  و...)  دستوري  قواعد  آواها،  تلفظ 
صرف  و  ممارست  كوشش،  مستلزم  آن  فراگرفتن  باشد، 

ضمير  از  استفاده  مثال  براي  بود.  خواهد  بيشتري  زمان 
es به عنوان مفعول صوري، در زبان فارسي مصداق ندارد. 
معادل فعل مركب «عجله داشتن» در زبان آلماني عبارت 
آلماني  جمله ي  برگردان  است.   «es eilig haben»
عجله  «(من)  فارسي  زبان  در   «Ich habe es eilig»
باهم،  جمله  دو  اين  اجزاي  مقايسه ي  با  است.  دارم.» 
در  شده  ياد  آلماني  جمله ي  در  كه   es ضمير  درمي يابيم 
باشد،  داشته  حضور  جمله  در  بايد  صوري  مفعول  نقش 
است  طبيعي  اين رو  از  ندارد.  معادلي  فارسي  جمله ي  در 
جمله ي  در  را  آن  حضور  لزوم  دانشجويان  از  نفر  پنج  كه 

شماره ي 4 ناديده گرفته اند.
آن  در  كه   (Mir geht es gut)  2 شماره ي  جمله ي 
به عنوان فاعل صوري ضروري است، جمله ي شناخته شده اي 
است كه در مكالمات روزمره ي زبان آلماني، كاربرد فراواني 

ترديد  دچار  دانشجويان  از  نفر  سه  وجود،  اين  با  دارد. 
معادل  براساس  فارسي زبانان  كه  است  اين  علت  شده اند. 
فارسي اين جمله (حالم خوبه.) استفاده از es را ضروري 

تشخيص نداده اند. 

نتيجه گيري
از  بجا  و  صحيح  استفاده ي  در  فارسي زبان  زبان آموزان 

es

G
er

m
an

هرچه تفاوت ميان وجوه گوناگون زبان مادري 
(علائه نوشتاري، نحوه ي تلفظ آواها، قواعد دستوري 

و...) با زبان خارجي بيشتر باشد، فراگرفتن آن مستلزم 
كوشش، ممارست و صرف زمان بيشتري خواهد بود.
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دانشجوياني  حتي  مي شوند.  اشكال  دچار  غالباً   es ضمير 
نمي توانند  دارند،  آلماني  زبان  با  خوبي  قبلي  آشنايي  كه 
 es به راحتي در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت حضور
در جملات آلماني تصميم درستي اتخاذ كنند. با تجزيه و 
كارشناسي  دوره ي  دانشجويان  نادرست  تحليل پاسخ هاي 
كه  آموزشي  سؤالات  به  آلماني،  زبان  مترجمي  رشته ي 
كاربردهاي  با  ايشان  آشنايي  ميزان  سنجش  منظور  به 
از  استفاده  لزوم  تشخيص  در  آنان  مهارت  و   es گوناگون 
در  كه  عواملي  بود،  شده  طراحي  متفاوت  جملات  در  آن 
بروز خطا مؤثر هستند نيز شناسايي شدند. گستردگي و 
وجود   ،es ضمير  متفاوت  گاه  و  گوناگون  نقش هاي  تنوع 
ريزه كاري هاي فراوان در قواعد مربوط به نحوه ي استفاده 
از آن، و لزوم آشنايي زبان آموزان با آن بخش از مفاهيم 
اين  با  تنگاتنگي  ارتباط  كه  آلماني  دستورزبان  مباحث  و 
خطا  بروز  درصد  و  كند  را  يادگيري  روند  دارند،  مبحث 
ذهن  بر  فارسي  زبان  قواعد  تأثير  مي دهد.  افزايش  را 
نقش  ناخواسته  يا  خواسته  كه  واقعيت  اين  و  زبان آموزان 
و كاربردهاي ضمير es را با موارد و ساخت هاي مشابه در 
زبان مادري خود مقايسه مي كنند نيز از جمله عوامل مؤثر 

در بروز خطا محسوب مي شود.

پي نوشت
* Thanks to the Research Center for Forcign 
languages (ReC:LLT) at the University of Tehran 
for its support.
 1. Akkusativ
 2. Pronomen od. Stellvertreter des substantivs
 3. Prouort
 4. Platzhalter
 5. Korrelat
 6. Subjektsatz
 7. Objektsatz
 8. erweitertes Subjekt
 9. formales Subjekt
10. grammatisches Subjekt
11. künstliches Subjekt
12. unpersönliches Subjekt
13. Vollverben
14. unpersönliche Verben
15. Personenangabe im Akk. u. Dat.12.*
16. dieses Hemd
17. das gesparte Geld
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